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علی باقریان

 بـر لـوحِ سـنگیِ دسـت چپیِ مدخـلِ 

حریم هنر
صحـنِ کهنـه از جانـب بالاخیابـان،

پیـش از سروده محمدکاظـم صبـوری 

(در حریـم زادهٔ موسـی کـه خـاکِ 

درگهـش/ چـون دمِ عیسـی بن مریم شـد شـفابخشِ 

علیـل// آن کـه بـر دربـارِ او از بهـرِ حاجـت روز و شـب/ 

جُسـته مـرد و زن پنـاه و گشـته انِـس و جـان دخیـل// 

در زمانِ شـاهِ خورشـیدافسرِ جمشـیدجاه/ کز شهانش 

در عدالت نیست نوشرِوان عَدیل// [...])، پاره ای مکرر 

از قـرآن را نقـل کرده انـد کـه بـا کار نیرالدولـه و فضـای 

حرم مناسـبت تام وتمامی داشـته اسـت.«جَناّتٌ تجَْری 

مِن تحَتهَِا ٱلأْنهارُ»، به فارسـی رشـیدالدین میبدی در 

سـال های ابتدایـی سـده ششـم، یعنـی «بهشـت هایی 

[که] می رود زیر درختان آن جوی ها». سخن از حرمی 

اسـت به شـکل بوسـتانسرا کـه از میـان آن جوی هـا 

می گذشـته و بنابرایـن بـه بهشـت می مانسـته اسـت.

ایـن، یعنـی همیـن مراعـات تناسـب در آغـاز سـخن،

کاری اسـت خلاقانـه و ارزشـمند کـه بـه آن «برَاعـتِ 

استهلال» می گویند.

امـا دربـاره شـاعر و شـعرش. در نیمه هـای سـده 

«حاج محمدباقر»نامـی از  سـیزدهم هجـری قمـری،

کاشان به مشهد مهاجرت کرد. او، اگرچه به شاعرانی 

حلهّ بـاف از سـال های آغازیـن حکومـت قاجاریـان 

نسـب می رسـاند، ابریشـم بافی پیشـه کـرده بـود و در 

این کار مقبولیت و شهرتی بسزا یافته بود، چندان که 

پـس از اسـتقرار در مشـهد بانـی و مـروج ایـن قـماش 

از بافندگـی در شـهر مـا شـد.

حاج محمدباقـر چهـار پـسر داشـت کـه از میـان آن ها 

اولی و دومی و سومی به راه پدر رفتند، ولی چهارمی 

در مسـیر نیـاکان سـخنور خـود گام نهـاد. ایـن پـسر 

همیـن محمدکاظـم (زاده ۱۲۵۹  هجـری قمـری) بود 

کـه دل در گـرو فرهنـگ و ادب پـارس و عـرب داشـت 

و البتـه می خواسـت خـودش هـم از مـردان همیـن 

عرصـات شـود، کـه شـد و حتـی فرزنـد ارشـدش را 

هـم بـه چنیـن جایگاهـی - ای بسـا جایگاهـی برتـر - 

رسـاند. ایـن فرزنـد خلـف کـه محمدتقـی بهـار باشـد 

«پسرانـش  در همیـن زمینـه چنیـن سروده اسـت:

همـه صنعتگـر و فرزنـد کِهیـن/ کاظمـش نـام و بـه دل 

طالـب دانایـی بـود». بـاری، محمدکاظـم صبـوری 

آن انـدازه در مسـیر دلخواهـش پیـش رفـت کـه بـه 

آنجـا کـه می خواسـت رسـید: در اوان جوانـی، نتایـج 

سَـحر را دیـد و سـخنوری شـد کـه از نـام و نـان،

توأمـان، برخـوردار بـود، امـا هنـوز مانـده بـود تـا صبح 

دولتش بدمد.

صبوری زندگی خود را، اغلب، با سرودن اشعاری در 

ستایش این حاکم و آن والی می گذراند، تا اینکه 

سال ۱۲۸۴ هجری قمری فرارسید. در این سال،

میرزامینای خراسانی-که به حکم ناصرالدین شاه 

ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود و ضمنا، در 

مناسبت های سیاسی، اشعار سفارشی می سرود - 

درگذشت؛ درنتیجه، وقتی ولایت خراسان به والی 

تازه ای رسید، شاعری نبود که او را به کلام منظوم 

خوشامد بگوید؛ پس دست به دامن صبوری شدند و 

او این کار را چنان که بایدوشاید به انجام رساند. بعد 

از این، مقبولیت و شهرت شاعر روی در فزونی نهاد،

تا جایی که از والی بعد لقب «رئیس الشعرا» یافت.

اما او بیش از این می خواست؛ می خواست به پایگاه 

دِعبل خُزاعی برسد که نزد امام هشتم ارج وقربی 

داشت، و بشود «دعبل ثانی». چنین هم شد: در 

نوروز سال ۱۲۹۴ هجری قمری، میرزاسعیدخان 

مؤتمن الملک که چهار سال پیش از آن متولی باشی 

شده بود می خواست آن خلعت نوروزی را که هرساله 

از جانب آستان قدس رضوی به شاه مستقر می دادند 

ای در همین معنی همراه ســازد. باز  با قصیده 

کار را به صبوری سپردند و باز او کارستان کرد،

شاه، که  که حاکم اعظم وقت، ناصرالدین  چنان 

خود سخنور و سخن شناس بود، با آگاهی بر آن،

الشعرایی آن آستان طی فرمانی شاعر را به ملک 

 منصوب کرد.

متن فرمان که نوشته ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس،

ادیب دانشمند قاجاری، است، اگرچه مفصل و کمی 

دشوار می نماید، مهم و البته زیباست؛ پس بخش هایی 

«چون عالیجناب ...، از آن را اینجا نقل می کنیم:

میرزامحمدکاظم، متخلص به ‘صبوری’، خادم آستان 

اقتضای پاکی طینت ...، شکرانه طبع  به    قدس،

نظم و فصاحت لسان ... را، در نشر مناقب و اشاعه 

مدایح اهل البیت (علیهم السلام) دیده و الحق در 

مدحت سرایی خاندان رسالت و دودمان اصالت به 

پایه ای رسیده که در پارسی زبانان ثالث دعبل و حَسّان 

است ... و از آنجا که ازدیاد درجه امتیاز و تکمیل مرتبه 

افتخار و اعزاز مشاراٌلیه منظور نظر فیض اثر واقفان 

عتبه مبارکه مقدسه است، به ملاحظه اجرا و امضای 

فرمان همایونی که از مرکز سلطنت علیهّ اسلامیه در 

شهر ربیع الثانی ۱۲۹۴ صادر شده بود، مشاراٌلیه را 

به لقب نبَیل ملک الشعرایی آستان جبرئیل دربانِ 

... والی والاشأن  مبارکْ مفتخر و مخصوص فرمودیم.

ممالک شرقیه و متولی باشی عتبه مبارکه رضویه، از 

هذه السنه و ما بعدها، عالیجناب را ... خادم کشیک 

اول و ملک الشعرای سرکار فیض آثار دانسته ... در 

مجالس رسمیه حضرتی و اعیاد عظیمه ملتی، از 

قصاید غراّ و تقریظات شیوای عالیجناب مشاراٌلیه 

محظوظ و بهره مند باشند.» در یادداشت پسین باقی

 ماجرا را خواهیم گفت.

شعر لوح و قسمت پیشین این 

مطلب را از این جا بخوانید:

معرفی کتابی از سوتلانا الکسیویچ به مناسبت سالگرد فاجعه اتمی

انفجار و دروغ ، خالقان انسان چرنوبیلی
رادمنش

ساعت ۱:۲۳ بامداد ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ میلادی، رآکتور شماره 

چهار نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شد. فاجعه خیلی پیش تر از این 

شروع شده بود؛ زمانی که مسئولان و مدیران شوروی سابق برای 

ارتقا در حزب، سرو ته کار را زودتر هم آوردند و سمبلَ کاری آنان چند 

سال بعد خودش را پس از یک نیمه شب دلنشین بهاری نشان داد.

پنهان کاری و دروغ گویی، خود فاجعه ای بود دست ساز که پس از 

فاجعه روی داد و بر شمار کشتگان و مجروحان و بر عمق زجر آنان 

افزود. وقتی هر ثانیه اهمیت مرگ و زندگی را داشت، حکومت در 

حال پنهان کاری بود. مردم ساکن شهر «پری پیات» که محل وقوع 

حادثه بود، ساعت ها زیر تشعشعات اتمی زندگی عادی شان را ادامه 

«شوهرم زود برگشت... با این کلمه ها: "توی ایستگاه یک  دادند:

جورهایی آتش سوزی شده، دستور دادند رادیو را روشن نکنید."» اما 

ابرهای آلوده و باد و ذرات معلق از دستور اطاعت نمی کردند و کار 

خود را می کردند؛ بی ذره ای رحم، در سکوت، آرام. حتی مأمورانی 

که برای اطفای حریق فراخوانده شده بودند نمی دانستند دقیقا 

دارند برای چه کاری می روند. آنان درکی از فاجعه نداشتند. فقط 

در صورت نیاز، تهدید یا تطمیع می شدند. خیل بی خبران حتی 

بچه هایشان را سر دست گرفتند که تابش خیره و مسحورکننده 

حاصل از سوختن چیزی را که نمی دانستند چیست و تا به حال 

مانندش را ندیده بودند، ببینند و به خاطر بسپارند:«سرشب مردم در 

بالکن ها خوابیدند، کسانی هم که بالکن نداشتند پیش دوستان و 

آشنایان رفتند. ما در طبقه نهم منظره ای عالی داشتیم، درست سه 

کیلومتر. بچه ها را بیرون می بردیم، روی دست بلندشان می کردیم.

"نگاه کن! به خاطر بسپار!" از راه های دور و نزدیک برای دیدن آن 

«یک عده ای از ده کیلومتری با ماشین و  حریق غریب می آمدند:

دوچرخه به قصد تماشا می آمدند. ما نمی دانستیم مرگ می تواند 

این قدر زیبا باشد.» طبق آمار رسمی در روز حادثه، شانزده  مراسم 

ازدواج برگزار شد و افراد زیادی هم برای گردش، خانه های خود را 

ترک کرده بودند. پنج روز پس از فاجعه، مردم در پایتخت اوکراین 

مراسم رژه ماه مه را زیر ابرهای نامرئی و کشنده تشعشعات برگزار 

کردند. یک هفته بعد، ابرهای آلوده رفتند تا قلب اروپا و از شرق 

تا چین و ژاپن و هند. اما بلاروس مرکز بلا بود و پس از این حادثه 

۴۸۵ روستا و آبادی را از دست داد: از این تعداد  هفتاد روستا 

برای همیشه در زمین مدفون شدند. تا قبل از چرنوبیل از بین 

۸۲ مورد سرطانی وجود داشت. اما امروزه  هر ۱۰۰ هزار بلاروسی،

[زمان تهیه گزارشی درباره فاجعه در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۵] آمار 

۶ هزار نفر بیمار هستند. به این شرح است: از هر ۱۰۰ هزار نفر،

نرخ این گونه بیماری ها تقریبا ۷۴ برابر افزایش داشته است.در 

۱۲مه دستگاه پروپاگاندای حکومت شوروی می گفت همه چیز 

عادی است، اما براساس اسنادی که بعدها منتشر شد در همان 

روز ۱۰ هزار و ۱۹۸ نفر در بیمارستان بستری شده بودند. فقط 

رادیوهای خارجی بودند که آنچه از واقعیت برملا شده بود به گوش 

مردم می رساندند. عاقبت هجده  روز بعد، پس از آنکه کشورهای 

خارجی به طور رسمی اعلام خطر کردند، میخاییل گورباچف، رهبر 

وقت شوروی، در تلویزیون ظاهر شد و توضیحاتی درباره این فاجعه 

از روی کاغذ خواند.

نیایش های چرنوبیل» درباره چیست؟»

سوتلانا الَکسیویچ کتاب «نیایش های چرنوبیل» را ننوشته تا شرحی 

فنی از واقعه و اصول و فنون و تأثیرات یک انفجار اتمی بدهد؛ او 

طی ۱۰ سال «با بیش از ۵۰۰ شاهد حادثه از جمله آتش نشان ها،

نیروهای پاک سازی، سیاست مداران، پزشکان، فیزیک دانان و 

شهروندان عادی صحبت کرد. کتاب شرح تراژدی حادثه چرنوبیل و 

اثر آن بر روح و روان و زندگی آدم هایی است که از حادثه جان به در 

برده اند». انسان هایی که پس از این فاجعه به «انسان چرنوبیلی»

معروف شدند. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ در 

مجله دروژبا ناروداف منتشر و بلافاصله به انگلیسی ترجمه شد 

و در سال ۲۰۰۵ به دریافت جایزه انجمن ملی منتقدان کتاب 

امریکا موفق شد.الکسیویچ که سال ۱۹۴۸ از مادری اوکراینی 

و پدری بلاروسی در اوکراین به دنیا آمده، روزنامه نگاری است که 

زیستن تحت سلطه حکومت توتالیتر شوروی را با تمام وجود درک 

کرده و برای انتقال وقایع مهم آن دوران مانند جنگ جهانی دوم 

و حمله شوروی به افغانستان و حکمرانی استالینی، روشی بهتر 

از انتقال هزاران صدا به صورت مستند پیدا نکرده است. او درباره 

«من جهان کتاب هایم را از هزار صدا و سرنوشت و  آثارش می گوید:

تکه هایی از وجود و هستی چیده ام. من هر کتابم را در مدت چهار 

تا هفت سال می نویسم و تقریبا با پانصد تا هفتصد نفر ملاقات 

می کنم، حرف می زنم و یادداشت برمی دارم.»

چرنوبیل در ایران

از الطاف نوبل ادبی یکی هم آشنایی مترجمان و علاقه مندان 

ادبیات با سوتلانا الکسیویچ است. تا پیش از سال ۲۰۱۵ که این 

نویسنده و روزنامه نگار اوکراینی-بلاروسی مفتخر به دریافت این 

جایزه نشده بود، هیچ کتابی از او به فارسی در نیامده بود. اما 

پس از آن مترجمان بسیاری سراغ آثار او رفتند 

و برخی از آثار او مانند همین کتاب - 

و عنوان های مختلف مانند  با ترجمه 

«صداهایی  «نیایش های چرنوبیل»،

«زمزمه های چرنوبیل» - از چرنوبیل»،

 به بازار آمد.

پی نوشت:

مطالب داخل گیومه از کتاب «نیایش های 

چرنوبیل»، نوشته سوتلانا الکسیویچ، ترجمه 

الهام کامرانی، نشر چشمه آورده شده است.

بازخوانی اشعار صحن وسرای حرم مطهر رضوی (۱۱)

شعری از آن دعبل ثانی که بر لوحی از الواح بھشت نشست

۴شنبه
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۵ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

امیدواریم بخاطر جوی که به دلیل کمبود بودجه برای 

دارو ایجـاد شـده اسـت از همیـن الان سـازمان برنامه و 

بودجـه اقدامی کرده و بودجه دارو را افزایش دهد و این 

جـو روانـی را از بیـن بـبرد. وجـود این جـو روانـی باعث 

افزایش مشـکلات می شود.

ویراسته

امیدواریـم سـازمان برنامـه و بودجـه، بودجـه دارو را 

افزایـش دهـد و ایـن جـو روانـی را کـه به دنبـال کمبـود 

بودجـه ایجاد شـده اسـت از بیـن بـبرد. این جـو روانی 

باعـث افزایـش مشـکلات می شـود.

نکته

چه لزومی دارد پیچیده بنویسیم؟

#زین_قند_پارسی

کتاب خوان

درباره ترجمه آثار شکسپیر در ایران و معرفی چند اثر برای شناخت بیشتر او

راوی خون ها 
و خیانت  های ابدی

 خادم

– ۱ ۶ ۱ ۶ ) شکسـپیر  م  یلیـا و  

و زادروز ن  عرا شـا ز  ا  ( ی میـلاد  ۱ ۵ ۶ ۴

نمایشنامه نویسـانی بـود کـه آثـارش 

خیلـی زود و در اوایـل نهضـت ترجمه 

در ایران به فارسی برگردانده شد. البته از زبان واسطه 

یعنی فرانسـوی. عبدا... کوثری، در مقدمه ترجمه اش 

از «ریچـارد سـوم» نوشـته اسـت کـه ابوالقاسـم خان 

قراگوزلو، ملقب به ناصرالملک، نخسـتین کسـی بوده 

کـه سراغ شکسـپیر رفتـه و دو نمایشـنامه از او، یعنـی 

«اتللـو» و «تاجـر ونیـزی» را بـا نام های «داسـتان غم انگیز 

اتلو مغربی در وندیک» و «داسـتان شـورانگیز بازرگان 

وندیکی» ترجمه کرده اسـت.

امـا روایـت دیگـری هـم هسـت کـه می گویـد یـک نفـر 

دیگر پیش از ابوالقاسم خان نمایشنامه ای از شکسپیر 

را بـه فارسـی برگردانـده اسـت. پرویـز پرتـوی در 

مقالـه ای بـا عنـوان «شکسـپیر در ایـران» کـه در شـماره 

هفتادویکـم فصلنامـه مترجـم منتـشر شـده، آورده 

اسـت در سـال ۱۲۷۸ شمسـی، نمایشـنامه ای با عنوان

«بـه تربیـت آوردن دخـتر تندخـوی» بـا چـاپ سـنگی 

منتـشر و نـام مترجـم، نـواب والا حسـینقلی میـرزا 

یـن مترجـم  ا  . سـت ه ا ن شـد بیـا لسـلطنه  ا   د عما

حسـین قلی سـالور بود و آن نمایشـنامه بعدها بیشـتر 

بـا نـام «رام کـردن زن سرکـش» معروف شـد. بنابر ادعای 

«هیـچ مدرکـی دربـاره ترجمـه  نویسـنده همیـن مقالـه،

آثار شکسـپیر به فارسـی پیش از سـال ۱۲۷۸ شمسـی 

وجـود نـدارد». گویـا پیـش از آشـنا شـدن ایرانیـان بـا 

نمایشـنامه های شکسـپیر، اغلـب نمایشـنامه های 

فرانسـوی، بـه ویـژه آثـار مولیـر بـه فارسـی برگردانـده 

می شده است.با توجه به آنچه آمد، ما حدود ۱۲۴ سال 

است با شکسپیر آشناییم و آثارش به فارسی خوانده

 می شود.

 البته در سـال های بعد و تا امروز آثار بسـیاری از او به 

فارسی ترجمه شده و از برخی از این آثار چند ترجمه 

در بـازار موجـود اسـت و ایـن رونـد کـماکان ادامـه دارد.

مطلـب پیـش رو بـه مناسـبت سـالروز تولـد این شـاعر و 

نمایشـنامه نویس بزرگ فراهم آمده اسـت.

درون مایه آثار شکسپیر

درون مایه آثار این نویسنده سده شانزدهمی انگلیسی 

چیسـت که بیش از چهار سـده اسـت بی وقفه خوانده 

می شود، اقتباس های سینمایی و ادبی و تئاتری از آن 

به وفور می شـود و حتی اندیشـمندان و روان شناسـان 

و فلاسـفه و فلسفه دوسـتان به آثارش ارجاع می دهند؟ 

پاسـخ بـه ایـن سـؤال کار سـاده ای نیسـت، امـا برخـی 

از ایـن مضامیـن عبارت انـد از جاه طلبـی، مردانگـی،

فسـاد، فرمـان و نافرمانـی، وفـاداری، گنـاه، قصـاص،

خیانـت و خیـر و شر. مضمون هـا مفاهیمـی هسـتند 

که شکسـپیر از طریق تجربه شـخصیت هایش بررسـی 

می کنـد و بـر اسـاس آن نمایشـنامه را پیـش می بـرد. او 

گاهـی کلـمات خـاص و منحصربه فـردی را در طـول 

نمایشـنامه تکـرار می کند.

«خـون» در «مکبـث» رایج تریـن کلمـه «خـون» اسـت.

واژه ای اسـت بـا معانـی متعـدد. در دراماتیک تریـن 

حالـت از خشـونت نشـئت می گیـرد؛ چیـزی کـه در این 

نمایشـنامه بسـیار برجسـته اسـت.

کشـتار بـه وفـور وجـود دارد، رگ هـا مـی درد و خون هـا 

شتک می زند و شخصیت ها در هر چیزی که می گویند 

از این کلمه استفاده می کنند. اینجاست که شکسپیر 

کلمـه «خونیـن» را [در زبـان انگلیسـی] ابـداع کـرد و 

بـرای اولیـن بـار «خـون» را بـه صفـت تبدیل کرد.«شـاه 

لیـر» نمایشـنامه ای اسـت کـه مفهـوم مالکیـت و هویت 

را بررسـی می کنـد. لیـر از هـر دو محـروم اسـت و کلمـه 

«هیـچ» در مـتن مـوج می زنـد. تصاویـر تکرارشـونده 

عنـصر دیگـری اسـت کـه شکسـپیر از آن اسـتفاده 

می کند.

 در «رومئـو و ژولیـت» تصاویـری تکـراری وجـود دارد کـه 

نـور و تاریکـی را در تضـاد قـرار می دهـد و عشـق جـوان 

محکـوم بـه مـرگ را منعکـس می کند. البته هر عصری و 

نسـلی می تواند در خواندن شکسـپیر مضامین تازه ای 

کشـف کند.

آشنایی با شکسپیر

عـلاوه بـر اشـعار و نمایشـنامه های ویلیـام شکسـپیر،

کتاب هایـی در شـناخت او و بررسـی و تحلیـل آثـارش و 

فلسـفه او بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت کـه بـه برخـی 

از آن هـا اشـاره می کنیـم.

شکسپیر

نویسنده: جرمین گریر

جرمین گریر در این اثر تلاش 

می کند تا جنبه های گوناگون 

یشه شکسپیر و  ند ا و  هــنر 

ویژگی های تئاتر او را برای 

ــن کند. این  خواننده روش

نویسنده در این کار، افزون بر 

آثار مشهوری چون هملت و 

مکبث و اتللو، نمایشنامه های 

تاریخی و کمدی های شکسپیر 

را نیز دست مایه پژوهش خود قرار 

داده است. وی نشان می دهد این شاعر چگونه گاهی 

ژرف ترین مفاهیم فلسفی و مذهبی دوران خود را به 

سنجش درآورده و گاهی مسائل و مشکلات فردی و 

اجتماعی را مایه مضمون کارهای خود کرده است. اثر 

نام برده را عبدا... کوثری به فارسی برگردانده و نشر نو 

آن را منتشر کرده که به دلیل تجدید چاپ نشدن کمیاب 

است.

فلسفه شکسپیر

نویسنده: کالین مک گین

ــور که بهارک سهامی، آن ط

 کالین مک گین

ــور که بهارک سهامی آن ط

ــم ایـــن کـــتـــاب، در  ــترج م

گفت وگویی با روزنامه اعتماد 

بــیــان کـــرده اســـت، کالین 

گین، فیلسوف معاصر  مک 

انگلیسی و استاد فلسفه در 

دانشگاه های آکسفورد و راتگرز 

و میامی و کالج لندن بوده 

است. کتاب چند درون مایه 

ــی  ــ ــاس ــ مه اس یشنا ر شــش نما د فلسفی 

شکسپیر را معرفی و درباره آن بحث می کند. مک گین 

ضمن اینکه تأکید می کند خود را شکسپیرشناس و 

متخصص ادبیات نمی داند، می گوید او فیلسوفی است 

که آثار شکسپیر را تنها از منظر فلسفی- نه ادبی - بررسی 

کرده و ماهیت فلسفی آن ها را می شکافد. از نظر او،

شکسپیر نویسنده ای است هوشمند که از پرسش های 

فلسفی مهم عصر خویش آگاه است و به آن ها می اندیشد.

از این اثر دو ترجمه در بازار موجود است، یکی را بهارک 

سهامی به فارسی برگردانده و نشر همان آن را منتشر 

کرده است و دیگری را کیهان بهمنی با نشر سیب سرخ.

ویلیام شکسپیر

نویسنده: تری ایگلتون

تری ایگلتون با کتاب هایی در 

حوزه نقد و نظر ادبی برای 

علاقه مندان فارسی زبان نامی 

فکری  آشناست. او روشن 

بریتانیایی است و در این کتاب 

ــه کـــمـــک ایــــده هــــای  ــ ب

مارکسیستی و فمینیستی و 

نشانه شناختی معاصر تفسیر 

بــدیــع و نــافــذی از بیشتر 

نمایشنامه های اصلی شکسپیر 

ارائه کرده است. ایگلتون به کمک نظریه های مرتبط با 

زبان و جنسیت و جامعه می کوشد آنچه تاکنون در 

نمایشنامه های شکسپیر حضور داشت، اما پنهان مانده 

بود به سطح آورد و از رازورمز هنر شکسپیر پرده بردارد.

مترجمان این اثر محسن ملکی و مهدی امیرخانلو هستند 

و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.

شکسپیر؛ زندگی / خلاصه کل آثار / «هملت»

نویسندگان: هومر ای. وات، کارل جی. هولزکنخت،

ریموند راس

مزیت این اثر این است که 

ریموند راس

نویسندگان آن خلاصه تمامی 

ــد و  آثــار شکسپیر را آورده انـ

خواننده می تواند با مرور آن با 

فضای کلی آثار شکسپیر آشنا 

نامه  شود. همچنین زندگی 

کوتاهی نیز در ابتدای کتاب 

آمده است. این اثر را اسماعیل 

فصیح ترجمه و نشر پیکان 

منتشر کرده و به علت تجدید چاپ نشدن، کمیاب است.

* برای نوشتن این مطلب افزون بر منابع ذکرشده در 

nosweatshakespeare. متن، از مطلبی در تارنمای

com نیز استفاده شده است.

پس از آن مترجمان بسیاری سراغ آثار او رفتند 

و برخی از آثار او مانند همین کتاب - 

و عنوان های مختلف مانند  با ترجمه 


